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  ۴س تفسير سوره مبارکه مزمل جلسه رد

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

 إِنا سنلْقي )٤) أَو زِد علَيه و رتلِ الْقُرآنَ ترتيلاً (٣) نِصفَه أَوِ انقُص منه قَليلاً (٢قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَليلاً ( )١يا أَيها الْمزملُ (﴿

) و اذْكُرِ اسم ربك ٧إِنَّ لَك في النهارِ سبحاً طَويلاً ( )٦) إِنَّ ناشئَةَ اللَّيلِ هي أَشد وطْئاً و أَقْوم قيلاً (٥علَيك قَولاً ثَقيلاً (

ما يقُولُونَ و اهجرهم هجراً  ) و اصبِر علي٩إِله إِلاَّ هو فَاتخذْه وكيلاً () رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ لا ٨و تبتلْ إِلَيه تبتيلاً (

) و طَعاماً ذا غُصة و ١٢) إِنَّ لَدينا أَنكالاً و جحيماً (١١و الْمكَذِّبين أُولي النعمة و مهلْهم قَليلاً ( ) و ذَرني١٠جميلاً (

) إِنا أَرسلْنا إِلَيكُم رسولاً شاهداً علَيكُم ١٤يوم ترجف الْأَرض و الْجِبالُ و كانت الْجِبالُ كَثيباً مهيلاً ( )١٣باً أَليماً (عذا

فَكَيف تتقُونَ إِنْ كَفَرتم يوماً  )١٦لاً (فرعونُ الرسولَ فَأَخذْناه أَخذاً وبي فَعصي )١٥فرعونَ رسولاً ( كَما أَرسلْنا إِلى

  )﴾١٩( ربه سبيلاً ) إِنَّ هذه تذْكرةٌ فَمن شاءَ اتخذَ إِلى١٨) السماءُ منفَطر بِه كانَ وعده مفْعولاً (١٧يجعلُ الْوِلْدانَ شيباً (

ل ئکند هم جريان سياست و مساقت قرآن و دين را تبيين ميکه در مکه نازل شد هم حقي» مزمل«سوره مبارکه 

کند و هم راهکار پيروزي در اين دو کند و هم عظمت اين دو کار را تشريح ميها تبيين مينظامي اسلام را با بيگانه

خواهد ن ميدثقيل فرهنگي است و يک جان کَن ؛ل اينکه دين ثقيل استاو :»فهاهنا امور اربعة«کند. امر را تشريح مي

شود که آدم اين را بفهمد؟ چه مي چطورگويد. دوم اينکه راهکارش چيست؟ که آدم اين را درک کند که دين چه مي
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شود که اين را بفهمد؟ سوم اينکه همه کمر بربستند که اين چراغ را خاموش کنند. چهارم اين است که راهکار وقت مي

  شود؟شود که آدم موفق مي طورمبارزه چيست و علامت پيروزي چيست و چ

اما  ؛کنداي که خوانده شد به خوبي يکي بعد از ديگري تبيين ميچهارگانه که عناصر محوري اين چند آيهامور اين 

مفهوم را ما بخواهيم به شما بگوييم. ل و ئمسافرمود مثل حوزه و دانشگاه نيست که يک سلسله  ،آن عظمت علمي

خواهد که سرتاپاي درون را مهر و لطف لأ آشنا ميد، اين يک خلأ از بيگانه و مخواهاين يک ارتباط با غيب مي

ر کند و چيزي غير از نام حق و ياد حق نباشد تا آدم با او رابطه پيدا کند و حرف او را بفهمد؛ يعني پا روي الهي پ

بخش نظري. در  دراين  ،ندنت کلات دخالمبادا تخي ،وهم بگذارد که مبادا وهم دخالت کند، پا روي خيال بگذارد

 پس شهوت و غضب، اينها را خفه کند ،بخش عملي شهوت و غضب دو رهزن هستند بايد پا روي اين دو امر بگذارد

ي فرهنگهاي که در بخش عمل رهزن هستند بايد پا روي اينها بگذارد و اينها را خفه کند. وهم و خيال که در بخش

بشود عدل محض. وقتي عدل محض شد،  ؛اينها را خفه کند ،پا روي اينها بگذارد رهزن هستند بايد ذهنیو علمي و 

حرف او را بفهمد، پيام او  ،خواهد با او رابطه پيدا کند، چرا؟ براي اينکه مي»إلا االله«ها منقطع بشود از همه خواسته

 ،ر برخاست و با او مناجات کردحيعني دشمن دروني را رام کرد و س ؛را درک کند. بعد از اينکه اين کارها را کرد

ريا سابح ها در داين ماهي ،اشتغال شناور است ،اشتغالات طولاني در روز ،﴿إِنَّ لَك في النهارِ سبحاً طَويلا﴾فرمود: 

الانسان إما ناطق کالإنسان أو «انسان يا ناطق است يا صاهل است يا خائر است يا ناهق است يا سابح.  ،هستند

 ،شناور است. فرمود روز روز شناوري» حيوانٌ سابح«ماهي  ،»فرس أو ناهق کالحمار أو سابح کالسمکصاهل کال

 ،﴿إِنَّ لَك في النهارِ سبحاً طَويلا﴾خدا دريافت کند. از شود انسان معارف را در درياي اشتغالات است. روز که نمي

لَ إِلاَّ !ر برخيز و با قرآن مأنوس باشسحر بررسي کنيدصدها با ،، اين نکته که شما تمام اين نماز راقَليلاً﴾ ﴿قُمِ اللَّي، 
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آيد. نماز يک قرآن مجسم است. هيچ يعني هيچ به نحو سالبه کليه! هيچ چيزي غير از قرآن چيزي ديگر از آن درنمي

  !آن معارف را درک کني ،در نماز غير از قرآن نيست. اين را بخوان تا آماده شوي

ل علمي و فرهنگي و شهود و دريافت وحي. ئمسا برایشود فهميد. اين ثقيل را با اين راهکارها ميپس آن قول 

ايد کار به خواهي پياده کني، همه هم دشمن تو هستند، دشمن خونريز! چخواهي پياده کني با دست خالي ميحالا مي

گوييم ل هستي، يک وقت است که ميبکني؟ اين قول ثقيل است. اين ثقل که تنها مسئله علمي نيست که تو رسو

مطالبي را دريافت کرد، آن مربوط به خود است. يک مطالب علمي دريافت » بينه و بين االله«چيزي است که کسي 

 ،مبارزه است ، استتنکش ،يک کار سنگيني است؛ مسئله جهاد است ،بخواهد پياده کند وقتیکرد؛ اما بايد پياده کند. 

ل آن امر اول، ل اين هم شبيه راهکار تحمکار کند. اين امر سوم است. راهکار تحمه چا را هخونريزي هست، اين

 نماز شب ،اذکار. آنجا که فرمود بلند شو درمانش با همان اطاعت است و نماز است و تبتل است و انقطاع است و

 ﴿و اصبِر علي، يلاً﴾﴿تبتلْ إِلَيه تبت !ام او باش، به ن﴿و اذْكُرِ اسم ربك﴾گويد: براي اينکه دريابي. اينجا که مي !بخوان

ت و کشتن مسئله جنگ اس !. اين کار آساني نيستدل سياسي و نظامي را پياده کنئ، اينها براي اينکه مساما يقُولُونَ﴾

  است و خونريزي است با دست خالي.

يم، سابقه جنگي نداشتما ما که جنگي نداشتيم.  فرمايد در شب بدروجود مبارک حضرت امير(سلام االله عليه) مي

بند بودند. نه آن سلاح را فردا هم روز جنگ بدر است، ما هم که سابقه جنگ نداريم، آا هم که خونريز و قداره

ت از کند که وجود مبارک حضرنه آن مصالح نظامي را داشتيم، نه آن سابقه جنگي را داشتيم. ايشان نقل مي ،داشتيم

گويا اصلاً فردا جنگي نيست! چه کسي اين را يادش داد؟  ١ب تا صبح پاي درختي مرتب مشغول مناجات بود.سر ش

                                                
  .۳۷۲، ص۷ج، الجامع لأحكام القرآن. ١
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هار تا مفهوم خواهيد چقول ثقيل است. اين قول ثقيل در پياده کردنش است. شما که نمي ،فرمود کار، کار سنگيني است

  بندها است.ر شمشير راهزنان و قدارهخواهيد دين را پياده کنيد در برابرا ياد ديگري بدهيد؛ مي

﴾كبر ماذْكُرِ اس البته اين الفاظ شريف هستند، طوري است که آدم حق ؛، اسم رب غير از گفتن اين الفاظ است﴿و 

ندارد نام کَلب را که در قرآن کريم است بدون وضو دست بزند. چنين کتابي است! اينها سرجايش محفوظ است. حالا 

هكَلْب﴿﴾يدصبِالْو هياعرطٌ ذاسب تواند به آن دست بزند؟ قداست اين کتاب و عظمت اين آيا مي ،کسي وضو ندارد ٢،م

 ،ندکاما اين مشکل را حل نمي ؛اين يک مرحله است !سرجايش محفوظ استحساب آن کتاب و معنويت اين کتاب 

داند. اين الفاظي که در داند، بله ميسي که اين معنا را ميکند. کمفاهيم اين الفاظ هم مشکل را حل نمي !اين الفاظ

اين الفاظ اسم هستند براي آن مفاهيم. آن مفاهيم که در ذهن  اسما هستند. یاينها اسما ،»االله، الرحمن«کريم است قرآن 

اين مرحله دوم کند. کند. معاني ذهني مشکل را حل نميبرکت دارد؛ اما آن مشکل را حل نمي ،آن ثواب دارد ،ماست

الفاظ است، ثوابش را دارد، قداستش را هم دارد. قداست  اينمرحله اول  هم مثل مرحله اول آن توانايي را ندارد.

 :ست بزندتواند دلهب را هم نمياين درست است. نام ابي ،تواند دست بزند نام کلب را نميوضو حتيبیطوري است که 

  ها سرجايش درست است. اين ٣.لَهبٍ﴾ ﴿تبت يدا أَبي

کل مشاينها ، اينها در ذهن است، اينها مطالب علمي است ثواب دارد؛ اما »االله، الرحمن«مفاهيم اين الفاظي که هست 

د براي اسما هستن ،اين الفاظ ،»اسماء الأسماء الأسماء« ،کند. سوم يعني سوم که ما الآن در مرحله سوم هستيمرا حل نمي

انَ و بِأَسمائك الَّتي ملَأَت أَركَ«هست:  »دعاي کميل«ق. اينکه در ييم اسما هستند براي آن حقاآن مفاهيم، آن مفاه

                                                
  .۱۸سوره کهف، آيه. ٢
  .۱سوره مسد، آيه. ٣
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يبه طور رفت،  موسيٰ اسم است به اسمي که با آن »دعاي ندبه«در  ،هست »دعاي سمات«اين است. در  ٤،»ءكُلِّ ش

گاه وب آن کار را کرد، آن مرحله است. سوم يعني سوم! آنفلان کار را کرد، به آن اسمي که اي به آن اسمي که عيسيٰ

آا را ، »ءو بِأَسمائك الَّتي ملَأَت أَركَانَ كُلِّ شي«شود چهارم. اين اين ذوات قدسي مظاهر آن اسما هستند. اين مي

ا مگر ک کار سنگيني است، شمخواهد. اين يگويند تعظيم بکن. به نام آا باش. اين يقيناً يک ارتباط غيبي ميمي

بندها را رام بکنيد؟ اسلحه را از دستشان ها را رام بکنيد؟ قدارهخواهيد يک کار سنگين بکنيد و همه اين راهزننمي

﴿اذْكُروا  :خواهي اين نعمتي که ما گفتيمهم؟ مگر نمي جاي اينکه خونريز بکني، مصافحه بکنند باه بگيريد؟ اينها را ب

، همه خونريزي داشتيد، هميشه جنگ داشتيد، هميشه اختلاف داشتيد، ما شما را به ﴾أَعداءً فَأَلَّف﴿، فرمود: للّه﴾نِعمةَ ا

﴿كُنتم ود؟ بندي نبود؟ سنگربندي نباينجا رسانديم. فرمود شما مگر قبلاً دشمن هم نبوديد؟ معمولاً تمام کارهايتان قداره

  ما اسلحه را گرفتيم و به دست شما قلم داديم. ٥،وبِكُم﴾أَعداءً فَأَلَّف بين قُلُ

جاهلي  است. اين عرب» بقره«ترين آيه قرآن کريم همان است که تقريباً در بخش پاياني سوره مبارکه اين طولاني

د، نوشتن وفرمود براي هر کارتان قباله تنظيم کنيد. آا سواد در بينشان نب ،شدندروز را کاري کرد که اينها سواددار 

سنده که خيلي نويسا شدند، نوي »فَرِيضةٌ فَرِيضةٌ فَرِيضةٌ« ٦،»فَرِيضةٌ الْعلْمِ طَلَب«در بينشان نبود. حالا اين قدر فرمود: 

ييد من نگوييد من يادم رفته! نگو ،شدند، اهل قلم شدند. فرمود تمام کارهايتان براي اينکه مشکل قضايي پيدا نکنيد

 بينكُم كاتب ﴿و لْيكْتب: ور بود! براي هر کارتان سند تنظيم بکنيدطور بود! نگوييد آنطم! نگوييد اينکردخيال مي

، رفتيد كُم﴾﴿إِلاَّ أَنْ تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها بيننويسنده ديگري بياورد، بنويسد.  ،توانداگر کسي نمي ٧،بِالْعدلِ﴾

                                                
  .۱۸۸. بلد الأمين و الدرع الحصين، ص٤
  .۱۰۳عمران، آيهسوره آل. ٥
  .۳۰، ص۱كافي(ط ـ الإسلامية)، جال. ٦
  .۲۸۲، آيهسوره بقره. ٧
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رفت و  هايتان،تجارت ،خواهد؛ ولي تمام مبادلات شمايک قدر گوشت گرفتيد، اينها سند نمي ،يديک قدر نان گرفت

مان ترين مرحله تمدن که الآن ما هم در جامعهآمدهايتان و حساب و کتابتان بايد سند داشته باشد. اين يعني عالي

گوييم مي ،پيش آمد قضايي که ريم بعد اگر مشکلسپاما خيلي از کارها را به همان حافظه مي هنوز به اينجا نرسيديم.

 خواهي بکني،خواهي بکني، خريد و فروش کني، مضاربه ميم اين منظور است! فرمود تجارت ميردکمن فکر مي

شاهد اقامه  ،دنبو اينر ؛ اگ﴿و لْيكْتب بينكُم كاتب بِالْعدلِ﴾ !، همه را بنويس. اديبانه با فهم بنويسسالنامهنامه و پيمان

ند که چگونه فهمبراي اين است که مردم اصلاً نمي ،ها که در دستگاه قضايي استبنويسيد. خيلي از اين پرونده ،کنيد

خير، هور گفتي! نطتو آن ،ور گفتمطمنظور من اين ،کردمور است! من خيال ميطکردم اينزندگي کنند! من خيال مي

براي نظم  ،است »بقره«سوره مبارکه آيه ترين تنظيم کنيد. اين آخرين آيه که طولاني سند ،تمام کارهايتان را بنويسيد

کردم اين بود، ذهن آن منظور اين است، من فکر مي ،کردمگويد من خيال ميجامعه است. آن وقت ديگر کسي نمي

ها در اثر از اين پروندهکند! مشکل اين عزيزان دستگاه قضايي اين است که خيلي شما که مشکل قضايي را حل نمي

اي اين است که شعور قضايي در جامعه کم است. اين را اسلام حل کرد، فرمود با هر کسي، با بردار خود معامله

  !داري سند تنظيم کن

اين  ،فرمود قول ثقيل را بخواهي پياده کني ،کارهايش را منظم کرده است ،ور آمده تنظيم کردهطاين عرب را اين

کار بکني؟ همان راهکاري که با آن راهکارها ه خواهي چواهد. آا هم که دست بردار نيستند. تو ميخمبارزه مي

اذْكُرِ  !ل کني، مشابه آن راهکار را عمل کن که اين قول ثقيل را پياده کنيتوانستي قرآن را و اين قول ثقيل را تحم و﴿

﴾كبر مفوظ است، اينها اسم رب نيست که بتواند انسان را در مسئله ، آن مسئله دعا و نماز و اينها سرجايش محاس

کند. بحث تفسيري هم آن مشکل را حل نمي ،جنگ پيروز کند. اينها يک ثواب دارد براي رفع تکليف. مفاهيم اينها
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اين است که  ،كُرِ اسم ربك﴾﴿و اذْ :کند. فرمود، آن مشکل را حل مي»ءو بِأَسمائك الَّتي ملَأَت أَركَانَ كُلِّ شي«آن 

  شود مرحله چهارم.آن است که اين مي ،فلان امام مظهر فلان اسم اعظم است، فلان امام مظهر اسم اعظم است

ه ، مرحل»ءو بِأَسمائك الَّتي ملَأَت أَركَانَ كُلِّ شي«ند، اين اسماي الهي که هست آن ائمه(عليهم السلام) مظهر اسماي الهي

کنند، مرحله دوم است. اين الفاظي که ما قرائت و تلاوت سوم است. اين مفاهيم و معاني ذهني ما که از آا کشف مي

 و بِأَسمائك الَّتي ملَأَت أَركَانَ كُلِّ«آن  ،کنداما آنچه مشکل را حل مي ؛مرحله اول است. همه اينها اثر دارند ،کنيممي

ينام با آن با آن نام بود، عيسيٰ آمده. موسيٰ »دعاي سمات«آمده، آنچه در  »دعاي ندبه«در آنچه که  ،است »ءش 

  بود (عليهم الصلاة) و پيروز شدند.

ن ادبياتش را تنظيم بکنند. اي ،، اين بزرگان تفسير آمدند﴿و تبتلْ إِلَيه تبتيلاً﴾، اين يک؛ ﴿و اذْكُرِ اسم ربك﴾فرمود: 

تفعل  آن را به باب ،کنندف ميفعل و يکي باب تفعيل. اين يک ناهماهنگي است. گاهي در مصدر تصريکي باب ت

در هماهنگ برند تا با مصکنند و آن را به باب تفعيل ميگردانند تا با فعل هماهنگ شود. گاهي در فعل تصرف ميبرمي

مصدر است؛ منتها هر کدام پيام خاص  ،آن مصدر فعل است، ،باشد. گاهي هم نه، که اين شايد اقوي باشد، اين فعل

که  آن ،ع استکه منقط گويند؟ آنخود را دارد. تبتل يک کار تکلّفي است، تبتل يعني انقطاع. بتول به چه کسي مي

گويند بتول که از القاب مبارک حضرت است. تو بايد منقطع شوي. اين اقطاع را يک منطقع از طمس است به او مي

شود باب تفعل. يک وقت تدريجاً انجام بدهي، رعت، با فشار، با رنج، با درد، با تکلّف انجام بدهي، ميوقت با س

فرمايد اول با فشار برو، حالا لازم نيست که در بقا با همين فشار راه را ادامه بدهي. آن اگر تدريج شود تبتيل. ميمي

بشو، بعد اين راه را به تدريج ادامه بده که اگر ما اين کار پس اول به فشار از ماسواي حق منقطع ، عيب ندارد ،شد

ن اي ،خواهند هماهنگ شوندرا کرديم هم باب تفعل معناي خود را حفظ کرد هم معناي باب تفعيل را. اما آا که مي
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بتيل را به تبتل کنند تند سعي ميهست اما آا که خيلي انقلابي ؛گويند تدريجاً منقطع شو، تدريجاً ادامه بدهتبتل را مي

تبديل بکنند؛ يعني مصدر را هماهنگ با فعل کنند. با فشار برو، با فشار هم ادامه بده. حالا يا ممکن است اين ناظر به 

  خواهد.خواهد، فشار ميانقطاع ميهر حال  اصناف چهارگانه باشد، افراد يکسان نيستند؛ ولي به

است. کل عالم را او دارد اداره  ﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾کاره است؟ ه به چه کسي؟ به اسم رب. اين اسم رب چ

مگر  !خواهي توحيد را بجاي الحاد و شرک بياوري؟تو مگر نمي !خواهي کار سنگين انجام بدهي؟کند. تو مگر نميمي

ه) تبر گرفت و اينها را ريز ريز حالا وجود مبارک ابراهيم(سلام االله علي !خواهي بساط همه اينها را دور بريزي؟نمي

 هر حال  ندازد، بهايمو اينها را تکه تکه از کعبه دور گذارد میکرد، وجود مبارک حضرت امير پا روي دوش تو 

 لمروي اين يک نفر است به نام خدا. کل عادارد، مگر اين کار نيست؟ اينکه تو به طرف او ميبساط جاهليت را برمي

اشرافيتي که  به جهت ،بينيد هر کدامشان يک بت مخصوص در خانه دارنداما اينها مي ؛کنده ميرا هم او دارد ادار

ها آمدند کنار کعبه از آن بتها اينها هم ميها و غارتگريدارند، يک بت مشترکي هم در کعبه دارند. در موقع جنگ

ند. خواستماليدند و کمک مياو دست ميرفتند کنار مي ،ها داشتندخواستند هم بت مخصوصي که در خانهکمک مي

هايشان داشتند. فرمود اينکه بت نيست، يک؛ بيش از يکي هم اينها هر کدامشان يک بت خاص و ويژه در خانه

 نيست. ،يک معبود مخصوص داشته باشد ،است. يک بت خاص داشته باشد ﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾نيست و آن 

نم آا که نيست. نظير وثن و ص ؛است ﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾همان  ﴿ربك﴾اما  ؛ذْكُرِ اسم ربك﴾﴿و ااينکه گفتيم: 

زه خواهي بکني، اين جهاد است و مبارکل عالم دست اوست. به نام او باش، توکل کن. اين ثقيل است، کار سنگين مي

واهي بکني. مسئله کشتن است و قتل است و خونريزي است و خاست و سياست است و اينهاست، کار سنگيني مي

  باشي. رخبر هستيم، تو بايد با دست پ شود. ما بامبارزه است و معلوم نيست به حسب ظاهر که چه کسي پيروز مي
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يکي آن تلقي قول ثقيل بودن معارف دين است، يک؛ دو: راهش نماز شب است و  :»هاهنا امور اربعة«پس 

 ،خواهدسياست مي ،خواهدست. سه: پياده کردن اين قول ثقيل در سطح جامعه است که مبارزه ميسحرخيري ا

خواهد. مي﴿و اذْكُرِ اسم ربك﴾  :خواهدجر جميل ميخواهد، هصبر مي ،خواهد. چهارخونريزي مي ،خواهدجنگ مي

  !شود قول ثقيلياينها م ؛خواهدخواهد، تبتل تبتيلي يا تبتل تبتلي ميتبتل مي

  پرسش: ...

خواهد. يرا م موارداما آن براي امر اول است. براي امر دوم اين  ؛اثر نيستبراي هميشه بياثر نيست بیپاسخ: نه، آن 

 بندها آمدندببينيد يک عده قداره .طور استطور است، نظام ما همينکند. اين انقلاب ما همينآن يقيناً کمک مي

اينها تروريست  ـمعاذاالله ـ آمدند گفتند  ،ترين بخش کشور را که عزيزان سپاه هستندترين و محبوبعزيزترين و محکم

هاست و نه از هر دهني خواهد. حالا نه اينجا جاي آن حرفهمان کارهاست. اين يک قول ثقيلي مي اين از ،هستند

اينها که مثل ايران نبودند سابقه فرهنگ  ،انديمها بارها به عرض شما رسآيد، وگرنه اين آمريکاييميها دراين حرف

ه باشند. مگر طبيب داشت ،اديب داشته باشند ،فيلسوف داشته باشند ،حکيم داشته باشند ،و امپراطوري داشته باشند

 کسي نامي از اينها داشت؟ بعد وقتي بسروپاي آن طرف آب نبودند؟ مگر قبل از کشف کريستف کلمچهار تا بي

کم آا رشدي پيدا کردند و اسلحه دست پيدا کردند و کشف شد و از چند قاره از آسيا و اروپا اينها رفتند آنجا و کم

ل پيش آمد، جنگ جهاني دوم پيش آمد، ما بارها به اينها گفتيم الآن شما روي هفتاد ميليون قبر جنگ جهاني او

شان است؟ سوابق کار فرهنگي جهتاز  ،درتمند هستيد. اينها الآن که قدرت دارند و داعيه دارندايستاديد و ق

الآن روي هفتاد ميليون قبر ايستادند.  !شان است؟غارتگري به جهتشان است؟ يا شان است؟ خدمات جهانيسياسي

ون هم گفتند. آن وقت جمعيت جهان هم کمتر از هفتاد ميليون که نقل نکردند. در جنگ جهاني اول و دوم تا صد ميلي
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که اين قدر نبود. اينها تا توانستند کشتند، اين آلمان خاکستر شد. اين ژاپن و امثال کره شمالي و جنوبي اينها هم که 

به قتل رساندند و الآن روي  هر حال ل و دوم بهخاکستر شدند. حداقل هفتاد ميليون را اينها در جنگ جهاني او

ان کار بکند؟ اگر بخواهد اينها را سر جاي خودشه کشند. با اينها انسان بايد چربده ميعن قبر ايستادند و هفتاد ميليو

 سم ربك﴾﴿و اذْكُرِ اخواهد. هم مي ﴿تبتلْ إِلَيه تبتيلاً﴾خواهد، هم قول ثقيل است. هم آن سبح طويل مي ،بنشاند

  همان است.! برسد خود به دست صاحب اصليـ شاءاالله إنـ ب ما تا اين انقلا ،خواهد تا اين نظام مامي

م الآن ببينيد وضع ما چيست! هفتاد ميليون ک ،آن صحنه ترسيم بکنيد مبارک حضرت را در دشما اگر بخواهيد وجو

نيستند.  دهمان هستند. اينها که به قيامت و خدا و شرف و انسانيت و اينها که معتق ،الآن هم اگر دستشان برسد !نيست

﴿رب کند، ل ميح ﴿تبتلْ إِلَيه تبتيلاً﴾کند، حل مي ﴿و اذْكُرِ اسم ربك﴾الآن همين است. اين قول ثقيل را با اين 

کند. اين خداست. اين توحيد بايد در جامعه ما جان پيدا کند. ما ابدي هستيم، هستيم حل مي الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾

کند. ما بايد بدانيم ما يک موجود نمير هاي اخلاقي مشکل را حل نميکه هستيم که هستيم. اين موعظهکه هستيم 

ي رود؟ يک موجود ابدهستيم. سخن از يک سال و دو سال و يک ميليارد و دو ميليارد نيست، مگر انسان از بين مي

م که براي هميشه باز است. برهان قرآن کريم توحيد است. اين راه هفقط بايد کالاي ابدي داشته باشد. کالاي ابدي 

علي آلائه  عليک و«کند که پيغمبر! است، به صورت الفبا خوب حل مي ﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾اين است که او 

بين الدنيا و « ،آخرت همين است ،يعني دنيا همين است ؛﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾گويم: اينکه من مي» عليهم السلام

طور کنيم. اينالآن هم مي ،همين است، تو باشي همين است، امت تو باشد همين است. ما اين کارها را کرديم» آخرت

رعون ما با ف، سرجايش محفوظ است. جريان دنياي ما هم ما نيست که اين فقط در قيامت باشد. فرمود جريان قيامت

شه به طور نيست که هميکار کرديم؟ اينه ، هم ببين ما با فرعون چالاً و جحيماً﴾﴿إِنَّ لَدينا أَنكکار کرديم؟ هم ه چ
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نيم. کبا اينها هم مي ،اما کارهايي که با فرعون کرديم ؛قيامت وعده بدهيم. قيامت حسابش سرجايش محفوظ است

  همين کار را هم کردند.

ه کنيم. ما هميشه در همين وضع هستيم. اينکدا ميپس اين امور چهارگانه وقتي تثبيت بشود، وضع خودمان را هم پي

ه خوانيم خستاز وجود مبارک امام صادق(سلام االله عليه) سؤال کردند که اين قرآن چه کتابي است که ما هر چه مي

است که اگر يک نامه براي انسان  آدم خيلي از عزيزان ،خيلي از دوستان است ،هاستشويم؟ خيلي از کتابنمي

شويم؟ هر چه بخوانيم خسته نمي ٨،﴿و أَطْراف النهارِ﴾اما اين  ؛شودگر يکي دو بار آدم بخواند خسته ميا ،نوشتند

هيچ وقت شد که شما بگوييد ما الآن چند سال است که زندگي  ٩،»يجرِي كَما تجرِي الشمس و الْقَمر«فرمود اين 

گويد که تواند بمي یاين آفتاب خسته شديم؟! اين حيات ماست. هيچ کساز  ،بينيمهر روز اين آفتاب را مي ،کنيممي

ند سال تواند بگويد الآن چنمي ی، هيچ کس»يجرِي كَما تجرِي الشمس و الْقَمر«من از هوا خسته شدم؟! فرمود اين 

گويند يند تطبيق که ميگواست که هميشه اين آفتاب هست! ما از آفتاب خسته شديم! فرمود نه. اين جري که مي

. ثقل سياسي و يمبايد حل کن ﴾اللَّيلِ هي أَشد وطْئاً ﴿إِنَّ ناشئَةَبخش ثقل قول ثقيل را با  فرمود پس آن !همين است

، حل کن. رهم هجراً جميلاً﴾ج﴿و اه، ﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾، تبتلْ إِلَيه تبتيلاً﴾و  ﴿و اذْكُرِ اسم ربكنظامي را با 

و  ها هم هستند که به فتحمردان خوبي هم هستند و خيليها هم شود. تو هميننمي ،فاصله بگيري ،بخواهي قهر کني

هيد بشويم. گفتند دعا کنيد ما شخواستند جبهه بروند ميگفتند وقتي ميشوند. خيلي از اين عزيزان ميل مييپيروزي نا

ما ر خآنچه خير است بيايد، چون مستحضريد خيلي از اين عزيزان ما هستند و فاتح هستند و ف ،کنيمميگفتيم دعا 

ت زند. فرهنگ دين اين اسولي فرهنگ دين اين نيست که حرف آخر را شهيد مي ؛فاتح هستند ،انداينها زنده ،هستند
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د است و گاهي فاتح. ببينيد شهادت حضرت زند که آن آخرين حرف را بزند. او گاهي شهيکه حرف آخر را کسي مي

اما درباره شهادت حضرت امير يک سلسله دستوراتي وجود مبارک  ؛ل آن حضرت استيامير جزء ترين فضا

ي بالاتر پيروزي اوست. پيروزي علبه  متعلقافتخاري هم داد که  ريک لقب پ ،پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) داد

بادةَ لَضربةُ علي لعمرٍو يوم الْخندقِ تعدلُ ع«. فرمود درباره بعد از جريان خندق فرمود: از شهادت آن حضرت است

شد، در آنجا حضرت کشته ميـ معاذاالله ـ حتي عبادت علي، شهادت علي مديون شمشير علي است. اگر  ١٠،»الثَّقَلَين

شود. گاهي شهادت، گاهي پيروزي. ما به همين عزيزاني که يشد. با شهادت که مشکل حل نمبساط اسلام ختم مي

گاهي بالاتر از شهادت  !خدا بدهد ،کنيم آنچه خير استگفتيم ما دعا ميمي ،امروز اينها را به اين نام متهم کردند

ده آم اما اينکه؛ خداست نزداجر او  ،آن شهيد سرجايش محفوظ است ،کشور را حفظ کردن ،مگر فتح کردن ،دهدمي

لي لعمرٍو لَضربةُ ع«ناموس را حفظ کرده، آن شمشير بوسيدني است. فرمود:  ،کشور را حفظ کرده ،دين را حفظ کرده

هادت است. آن يقيناً آن پيروزي بالاتر از ش ـ نقل کردندافضل  هم حالا بعضيـ ، »يوم الْخندقِ تعدلُ عبادةَ الثَّقَلَين

ما اگر ا جايش محفوظ،؛ بله، سرجانباز شدند ،اي در کنار سفره مکتب شهيد شدندب را حفظ کرد، عدهپيروزي مکت

اين است که اين عزيزان ما فقط!  يک شهادتي بود ،شوددر جريان جنگ خندق حضرت کشته ميـ خداي ناکرده ـ 

اگر بخواهي قول ثقيل را پياده  گاهي کارشان بالاتر از مسئله شهادت است. الآن هم همين حرف است. پس فرمود

ا کند. الآن کل اين جهان رتو را حفظ مي ،با او رابطه پيدا کن. او قدرت دستش است ،که عالم دستش است کني، آن

همين ابراهيم است و  تص بهمخ ،هر جا سخن از حق و عدل و ديانت است ،کنندهمين سه چهار نفر دارند اداره مي

وجود مبارک پيغمبر(عليهم الصلاة و عليهم السلام)، چون در جهان کسي نيست که  و است است و عيسيٰ موسيٰ
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ه نام يک تکه خاک ب ،رفتند ،حرف جهاني بزند. شما ببينيد از آن سلجوقيان و ساسانيان و سامانيان اين همه آمدند

 ؛سنگ در تخت جمشيد هستحالا چهار تا  ،سال کمتر و بيشتر به نام اينها در اين سرزمين نيست ۲۵۰۰اينها الآن 

 رب«فرمود او  .گرداندگردانند. اين را ميهمين چهار نفر هستند که دارند مي ،که کل عالم به نام آاست اما آن

أَنكالاً  ﴿إِنَّ لَدينادهيم. درست است ما فقط به قيامت حواله نمي ،هست »بينهما« ،است» المغرب رب«است » المشرق

يم. پس اندازاما مسئله فرعون را هم ما در پيش داريم. دير بجنبند اينها را در دريا مي ؛﴾عاماً ذا غُصةو طَ ٭و جحيماً 

  دهيم.کارها را انجام مياين شما فقط بگو خدا، ما 

و  ياسيل سيسام عنييل؛ يقول ثق يبرا، حالا اين طليعه است ﴿و اذْكُرِ اسم ربك﴾: ببينيد اينکه بعد از آا فرمود

 :شودياده پ دبايست. يدن که نيو فهم يل معنوئن تنها ثقلش در مساي است. اينسنگ ،اده شوديبخواهد پ يل نظاميمسا

﴾كبر ماذْكُرِ اس است که  يا، اسم همان مرحله﴿و»يكَانَ كُلِّ شأَر لَأَتي مالَّت كائمبِأَس ن الفاظ که يسم و ان اي. ا»ءو

 يآن اسم ،ستياثر نبي ،آن در ذهن هست ييرم تفسيکند. مفاهيآن مشکل را حل نم ن ثواب دارد؛ ولييم، اييگويما م

را حل  بود، او مشکل يٰسيع ،بود يٰموس ،است »ندبه يدعا«در  ،است »سمات يدعا«، که در »و بِأَسمائك الَّتي«که 

فعل چه باب ت ؛تبتلْ إِلَيه تبتيلاً﴾و ﴿ ١١،ي﴾سبحِ اسم ربك الأعلَ﴿رمود: ف لذا در اينجا ؛﴿و اذْكُرِ اسم ربك﴾کند. يم

، هر عنا کنيممخود  يچه هر کدام را در جا ،ميم، چه همسان بکنيل را به تفعل برگردانيچه تفع ،ميل برگردانيرا به تفع

ه از کل يکنا عنيي؛ ﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾ :ستيو نن رب تنها رب تيخود را دارد. ا ييرف تفسينها لطايکدام از ا

 !يرل بگيبرو وک ١٢،﴾االلهلا إِله إِلاَّ ﴿: نداردک هم يشر ،است و واحد هم هست ﴿رب الْمشرِقِ و الْمغرِبِ﴾عالم است. 

، به من يرل بگيمرا وک يدخدا بگو، يرل بگيد شما مرا وکيبگو يشوم. اگر کسيل شما ميمن وک عنيي ؛يرل بگيوکرا ن يا
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، توانييدت که نمشما خو عنييچه؟  عنيي ؛نجا فرمود توکل بکنيچه؟ ا عنيين يا !شوم؟يل شما نميمن وک عنيي ؛توکل بکن

د خدا حفظ کن ها را.ن حرفي ايم؟ به من بگو. ما باور نکردييگويم يگريچرا به د يي،بگو يگريبه د يخواهيم

  زاده را!نت االله حسيحضرت آ

  ١٣اي االلهگويم ٭٭٭ به حقيقت نگفتهبه مجاز اين سخن نمي

اور ها را بن حرفيد. ما اييرل بگيد مرا وکييايگان هم هست. بيل شما هستم، اعلام هم کرد، رايد من وکيگوياو م

  .﴿فَاتخذْه وكيلاً﴾. يمنکرد

ظلم و غضب در  ياهذر !کنم؟يعالم را اداره نم» نحمٰالر«کنم؟ مگر من با يکار مه بعد حالا فرمود مگر من خودم چ

عدل  ياجرا يست. اصلاً جهنم براين يبد يعدل است. عدل که جا يست؟ جهنم جايپس جهنم چ ،ستيعالم ن

ست؟ يک ،که خودکار دستش است ين کسيا ،کشديکه نقشه م ين کسيا ،ن مهندسيا ،ديکشيکه م يااست. شما نقشه

جا کي ١٤،»ءو رحمتي وسعت كُلَّ شي«ه است: يکه رحمت رحمان »نالرحمٰ«کشد. يارد نقشه مد »نالرحمٰ«فرمود 

م نهاست. جهنيان و اي و متقينمؤمن يشت است برا يجا جاکيها، امي صدسوخت و سوز است برا يد جايگويم

 ينجا را جهنم کرد؟ برايا ي؟ چه کسجهنم را رسم کرد يرحمت باشد. چه کسشود بييعدل که نم ،عدل محض است

شود که حساب میپس جهنم درست است نسبت به شت  ١٥،﴾إِنا من الْمجرِمين منتقمونَ﴿را جهنم کرد؟ نجا يچه ا

تم ن هسيست. فرمود من ايعدل است. عدل که بد ن يجا ،ديکنيدر نقشه عالم که حساب م اما وقتي ؛است يبد يجا
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 است که يمدر قرآن کر ١٧﴿رحمةً للْعالَمين﴾، تو هم که فه من هستييتو هم که خل ١٦،ءٍ﴾وسعت كُلَّ شي ﴿رحمتيکه 

اً ﴿فَاصبِر صبربکشد؛ لذا فرمود:  د نقشه جهانييبا ،است ١٨﴿رحمةً للْعالَمين﴾که  فرستادم. آن ﴿رحمةً للْعالَمين﴾من 

ود مبارک ار اداره کن؛ لذا وج کفّينوفانه با همئنها نباشد. ريا ي،يرفاصله بگ ،ر بکنيقه ي،ونس باشيمثل ؛ جميلاً﴾

در مجلس شام ها) ي(سلام االله عليٰنب کبريبعد ز ١٩،»أَنتم الطُّلَقَاءإذهبوا فَ«ان فتح مکه فرمود: يحضرت بعد از جر

؟ يمظهر من باش يخواهيشود رحمت. فرمود مگر نمين ميعدل، اشود ين ميا ٢٠؛»أَ من الْعدلِ يا ابن الطُّلَقَاء«فرمود: 

جا مهر؟ نه. آنجا که کي ،جا قهرکيکنم؟ نه. يکنم؟ من عالم را با قهر اداره ميور مطکاره هستم؟ در عالم چه ه من چ

رحمته  يالَّذي تسع أَنت«ه) است: يانات امام سجاد(سلام االله علين از آن غرر بيکشد، اينقشه را رحمت م ،قهر است

 يرک بگيک غضب بکند و ي خدا نکهيداند! فرمود قبل از ايخدا مخود  ،م استين حرف عظيچقدر ا ٢١.»أَمام غَضبِه

ا ي«د. سخن از  و ببند داشته باشيرمانه و رئوفانه بگيفرستد که نقشه بکشد که کجا رحيبکند، رحمتش را م يو ببند

 يمن حرف عليش از غضب اوست. ايالبته رحمت خدا ب ؛ش محفوظ استيآن سرجا ،ستين» من زادت رحمته غضبه

 ،ستين يدر دسترس هر کس ،است يمخف ،مستور است ،است يکه علم ش از غضب اوست. آنيست که رحمت خدا بين

همه شتر را که يشتر از غضب اوست. بيان امام سجاد است که رحمت خدا امام غضب اوست، نه رحمت خدا بيب

، همه مأموم است عالم  در کلّاما فرمود امامتي ؛ميفهميرا که همه ما م» غضبه يا من زادت رحمته علي«فهمند. يم

دا غضب بکند، ش که خيشاپي، پ»رحمته أَمام غَضبِه يأَنت الَّذي تسع«دارند، آن امام رحمت است:  يک اماميهستند، 
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ه را ن نقشيا جهنم است. کلّ ينجا جايکشد که اينقشه م ،فرستديرهبر را م ،فرستديأمام را م ،فرستديمام را ما

 »ليکم يعاد«. در »ءو رحمتي وسعت كُلَّ شي«لذا فرمود:  ؛يمبه آن معنا در عالم ندار پس ما غضبي ،کشديرحمت م

  طور است.نيا ٢٢»ءٍو بِرحمتك الَّتي وسعت كُلَّ شي«هم فرمود: 

ن يد اينيور بود. ببطينور باشد. او هم همطنيد ايباهم غمبرش يغمبر. پيدارد به نام پ ين خدا مظهرين ايبنابرا

را که  يرند. کسيپذياصلاً طترها را نم ،ندهست محض ياسيک قدر سينها که يها را اها، خنده کردنگفتن ها،فکاهی

ن يکنند. اين کارها را نميون محض اياسين را اصلاً آن سيا ،ر تا خنده کردنچها ،دنيک مسئول را به نقد کشي ،گفتند

 فکاهيات،و  ياسيم گرفتند طتر سياد دادند، تصميان بدر که کشته زيبند مکه بعد از جرآشام و قهار و قدارهعرب خون

. کنديردن آدم را سبک مه کيکند هم گريه آنچه که آدم را سبک بکند هم خنده کردن آدم را سبک ميخنده و گر

 ياسينها که سيشود. ايک کم سبک مي ،ه کردنديچهار بار مجلس گرفتند و گر وقتي ،د شديزش شهيکه عز يکس

در روز خطر خود را نشان  ،عقده باشد ،عقده ،ن عقدهيکنند هم خنده را تا ايه را قدغن ميمحض هستند هم گر

ه يربدر حق ندارد گ يهاکشته يبرا يکس !ه ممنوعيتند خنده ممنوع، گرم گرفيمکه تصم يبندها قدارهيندهد. هميم

چهار  ٢٣د.ييرد انتقام بگيتوانيد، نميشويسبک م ،ديه کرديند شما که گريگويچرا؟ در جنگ اُحد مشخص شد. م !کند

د انتقام يتوانينم ،ديشويسبک م ،ديق را خوانديفود و تيآقا را خواندد و گلينوشت فکاهید و يگفت ياسيتا طتر س

ر خود را در روز خط تا باشد ،باشد ،قده باشده مخالف هستند تا عينها هم با خنده مخالف هستند هم با گريد. اييربگ

کند و يه ميدارد گر يفرستادند که چه کسيک عده را مي ،ناظر هم داشتند ،نها که نگهبان هم داشتنديا نشان بدهد.

 ،ديآيم ياه از خانهيگر يدند که صدايو برزن د يها و کوها و کوچهابانيکردند در خکند. عبور يه نميگر يچه کس
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  ١٧         تفسير               

ه يگر مدرب يهاکشته ي؟ گفت من براکنييه ميکند. اعتراض کردند که چرا گريه ميدارد گر زنييردند پيرفتند د

 ،کنم که او را عفو کردنديه ميگردارم من امده ين نيا ١، شتر استينام به هميامده، من تمام زندگين شترم نيکنم. اينم

ر جنگ اُحد اش دجهيه! چرا؟ بعد گفتند نتيگره بييگر ب ندارد.يع ،کنييه ميشتر خود گر يبرا يدار چونگفتند 

جگرش را در  ،دوباره برگردند با خنجر قلب حمزه را بشکافند ،ها را کشتنديليروشن شد. جنگ احد آمدند خ

فتند شود. گياش آن مجهينت ،»و ابن آکلة الاکباد«ست؟ يچ ين براين جگر را بمکد، ايکه اينبدهند آن ز ،اورنديب

حمزه ربوط به تنها م ،د و از آن راهيد، دوباره برگرديد و رفتيوگرنه کشت ،خشم ما در جنگ اُحد روشن شد

ار را کردند. ن کيشود که چند نفر را ايوم ممعل ،»و ابن آکلة الأکباد«نکه دارد: يا يه) نبود، برايالشهدا(سلام االله علديس

  ن است!يا

ان انس تا ها را قبول داردهيرا قبول دارد نه آن گر فکاهياتو  ياسيس ين طترهايمحض است نه ا ياسيکه س آن

ه هم ک وقتي !ه باشي عقده است. تو مظهر رحمت رحمانينتو هم »عدو ياعد«، فرمود چرا عقده؟ بار بيايد ياعقده

 مانده ينهم يده برانکه مانيماند و ماند. اين مي، ا»أَنتم الطُّلَقَاءإذهبوا فَ« ديرسماً اعلام بکن ،ديياً بگويحز شد، صرويرپ

همه شما را و  يقدس الهأ ذات يمدواري است. امينهم ين انقلاب مانده برايا ، استينهم ين نظام مانده براياست و ا

  !حضرت قرار بدهد يما را مشمول دعا يزان سپاهينظام ما را و رهبر ما را و عز

  »و الحمد  الله رب العالمين«
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